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عطف مرور

داستان علمی-تخیلی و قصه ماه
شــرق: نام ژول ورن با ادبیات علمی-تخیلی  �

پیوند خورده و اگرچه امروز بســیاری از آرزوهایی 
که او در داســتان هایش توصیف کرده بود، تحقق 
یافته اند اما داستان های او هنوز آثاری پرکشش و 
خواندنی اند. ژول ورن از مشــهورترین نویسندگان 
ادبیات کلاســیک جهانی است که در سال ۱۸۲۸ 
متولد شد و در سال ۱۹۰۵ از دنیا رفت. او به عنوان 
نویســنده، شــاعر و نمایش نامه نویس شــناخته 
می شــود و شــهرتش را بیش از هــر چیز مدیون 
داستان های ماجراجویی و رمان هایی است که در 
ژانر ادبیات علمی-تخیلی دســته بندی می شوند. 
داســتان های علمی-تخیلــی  پــدر  را  ورن  ژول 
نامیده اند و از این حیــث او در تاریخ ادبیات نامی 

جاودانه به شمار می رود.
در ایران و از دهه ها پیش ژول ورن به واســطه 
ترجمه هایــی کــه از آثارش به فارســی منتشــر 
می شد شناخته شده بود و در اینجا هم مثل دیگر 
کشورها نویســنده  ای پرطرفدار بوده است. اغلب 
آثــار مشــهور ژول ورن در ســال های مختلف در 
قطــع و اندازه های گوناگون به چاپ رســیده اند و 
بــه جز این، اقتباس های زیادی هم از رمان های او 
در قالب فیلم، ســریال و انیمیشن صورت گرفته و 
در ایران هم پخش شده اند. سابقه ترجمه فارسی 
از ژول ورن بــه دهه ها پیش بازمی گردد. در دوره 
ناصرالدین شــاه و هم زمان با آغاز نهضت ترجمه 
از آثار ادبی و غیرادبــی اروپایی، اثری از ژول ورن 
هم به فارســی برگردانده شد. در واقع این اوانس 
خان، ملقب به مساعدالسلطنه بود که نخستین بار 
اثری از ژول ورن را به فارســی ترجمه کرد. این اثر 
«میشــل اســتروگوف» بود که یکی از مشهورترین 
آثار ژول ورن اســت. یکــی از رمان های ژول ورن 
هم توسط محمدحسین فروغی (ذکاء الملک اول) 
ترجمه شــده و ایــن رمان هم یکــی از رمان های 
مشــهور او یعنی «دور دنیا در هشــتاد روز» است 
که بر اســاس آن فیلم و سریال هم ساخته شده و 
یک اقتباس انیمیشنی آن هم در اوایل دهه هفتاد 
از تلویزیون ایران پخش شــد. فروغی این رمان را 

با عنوان «سفر هشتادروزه دور دنیا» ترجمه کرده 
بــود. جالب اینکــه ژول ورن در یکی از رمان های 
ایرانی، یعنی «ســوءقصد به ذات همایونی» رضا 

جولایی نیز حضوری گذرا دارد.
ژول ورن نویســنده ای بسیار پرکار بود. در سال 
۱۸۶۳ «پنــج هفتــه در بالن» منتشــر شــد و این 
داستان چنان موفقیتی به دست آورد که ژول ورن 
و ناشــرش تصمیم گرفتنــد مجموعه ای با عنوان 
«ســفرهای شگفت انگیز» را منتشــر کنند. پس از 
این بود که ۶۲ رمان و ۱۸ مجموعه داستان از ژول 
ورن در طول چندین ســال منتشــر شد. مخاطبان 
آثار ژول ورن بســیار گسترده اند و طیف وسیعی از 
خوانندگان را در سن های مختلف شامل می شوند. 
«از زمین تا ماه» عنوان یکی از رمان های ژول ورن 
اســت که مدتی پیش با ترجمــه ثمین نبی پور در 
نشــر افق منتشــر شــد. کمی  پیش تر هم ترجمه 
دیگری از این اثر توســط محمد نجابتی در نشــر 

ققنوس به چاپ رسیده بود.
رمان «از زمین تا مــاه»، آن طورکه از عنوانش 
هم برمی آید، به آرزویــی قدیمی برمی گردد و آن 
ســفر انسان به ماه است. آن طورکه در خود کتاب 
هم توضیح داده شده، این رمان درباره جاه طلبی 
انســان و آرزویش برای سفر به تنها قمر کره زمین 
اســت. این اثر، جلــد اول از دوگانه ای اســت که 
بعدها با عنوان «ســفر به ماه» مشــهور شد. جلد 
دیگر این دوگانه نیز «سفری به دور ماه» نام دارد.

«از زمین تا ماه» در ســال ۱۸۵۶ نوشــته شد و 
به مسیری مســتقیم به طول نود و هفت ساعت 
و بیســت دقیقه مربوط اســت. کتاب دوم، یعنی 
«سفری به دور ماه»، پنج سال پس از انتشار کتاب 
اول نوشته شد. از این دو اثر نسخه های متعددی 
تاکنون منتشر شده که برخی نسخه ها خلاصه ای 
از متن های اصلی هســتند اما ترجمــه ای که به 
تازگی منتشر شده، متن کامل اثر است که با نسخه 
فرانسوی تطبیق داده شده است. در بخشی دیگر 
از این رمان می خوانیم: «در طول هشــت ماه که 
عملیــات حفاری انجام شــد، کارهــای مقدماتی 
مربوط به قالب گیری و ریخته گری نیز با ســرعتی 
خارق العــاده و به صورت هم زمان در جریان بود. 
اگــر غریبه ای قدم بــه محوطه کارگاهــی در تپه 
اســتونزهیل می گذاشت، از چشــم انداز پیش رو، 
بهت زده، انگشــت به دهان می مانــد. در فاصله 
پانصدوپنجاه متری از فضــای مدوری که چاه در 
مرکز آن قرار داشــت، هزار و دویست کوره سوزان 
و غــران، هرکدام بــا قطر یک متر و هشــتاد و دو 
ســانتی متر، قرار داشــتند که با فاصله  برابر با یک 
متر، از دیگری منفک شده بودند. محیطی که این 
هزار و دویست کوره اشــغال کرده بودند، طرولی 
برابــر با ۲/۳ کیلومتر داشــت. تمــام این کوره ها 
بر اســاس یک طرح و نقشه ســاخته شده بودند، 
دودکش های مربعی شــکل داشــتند و منظره ای 

خاص به آن محوطه بخشیدند».

گزیده ای از  متون
 جامعه شناسی هنر

شــرق: «جامعه شناســی هنر: گزیــده آثــار» کتابی  �
اســت دربرگیرنده چکیده ای از مهم ترین و اساســی ترین 
متون نویســندگان معاصر در حوزه جامعه شناســی هنر 
کــه با ویراســتاری جرمی تنــر و ترجمه حســن خیاطی 
در نشــر علمی و فرهنگی منتشر شده اســت. این کتاب 
درواقــع مقدمــه ای درباره مباحــث و نظریه های اصلی 
جامعه شناســی هنر برای دانشــجویان یا علاقه مندان به 
این حوزه اســت. کتاب از پنج بخش تشــکیل شده که در 
آنها درون مایه های کلیدی جامعه شناسی و تاریخ هنر به 
بحث گذاشته شده اســت. عناوین این فصل ها عبارت اند 
از: نظریه کلاســیک جامعه شناسی و جامعه شناسی هنر، 
تولیــد اجتماعی هنر، جامعه شناســی هنرمند، موزه ها و 
ساخت اجتماعی فرهنگ والا و در نهایت جامعه شناسی، 
شکل زیبایی شناختی و ویژگی خاص هنر. کتاب همچنین 
جســتاری مقدماتی دارد که در آن آثار برگزیده این حوزه 
در بافت ســنت های جامعه شناســی و تاریخ هنر مدنظر 
قرار گرفته اند و ریشــه ها و رشد این دو رشته علمی با هم 
مقایســه شــده اند. همچنین، به گفت وگوی بین رشته ای 
میان جامعه شناســی و تاریخ هنر هم توجه شده و شرح 
مختصر و جامعی از این بحث ارائه شــده اســت. به این 
ترتیــب این کتاب برگزیــده ای از متن های اساســی برای 
دانشجویان جامعه شناســی هنر و دانشجویان تاریخ هنر 
اســت. در بخش مقدمــه، جامعه شناســی و تاریخ هنر 
رشــته های علمی جدیدی معرفی شده اند که با توسعه 
ساختارهای اجتماعی و نهادهای فرهنگی مدرن در قرن 
نوزدهم رشد کردند. نویســنده کتاب، جرمی تنر، مدرس 
هنر و باستان شناســی یونان و روم و برنامه ریز تحصیلات 
تکمیلی در بخش باستان شناسی و هنر تطبیقی در کالج 
دانشگاه لندن است. او در این کتاب، تلاش کرده مقدمه ای 
برای آشنایی با متون اصلی جامعه شناسی هنر، از منابع 
قرن نوزدهم آن در مارکسیســم تا نظریه پردازان معاصر،  
فراهم کند. هر بخش کتاب با شــرحی مقدماتی و کوتاه 
آغاز می شود. این شرح ها درباره رهیافت ها و موضوعات 
اصلی جامعه شناسی هنر در هر کدام از آن حوزه هاست 
و در آنها به خصوص تلاش می شــود تمایز رهیافت های 
جامعه شناختی با رهیافت های اصلی تاریخ هنر مشخص 

شود و حوزه هایی برای همکاری این دو رشته و بهره مندی 
آنها از بینش های عمیق تر یکدیگر نشــان داده شــود. در 
این شــرح های مقدماتی پس زمینه های فکری و مفاهیم 
کلیدی هر کدام از این متون نیز معرفی و تشــریح شــده 
است. نویســنده در پیشگفتارش به دو هدف عمده کتاب 
اشــاره کرده اســت؛ نخســت اینکه کتــاب از نظر فکری 
هیجان انگیز باشــد و به آثار مهم ترین جامعه شناسان از 
قرن نوزدهم تا امروز بپردازد و ســپس اینکه بین رشته ای 
باشــد: «بهترین نوشــته های تاریخ هنــر، حداقل به طور 
تلویحی، متضمن بینش های جامعه شــناختی اســت و 
محور پژوهش بهترین آثار جامعه شناسی هنر پرسش های 
مرتبط با عاملیت هنری و شکل زیبا یی شناختی است. در 
نتیجه یکی از اهداف اولیه این متون برگزیده فراهم آوردن 
وضعیتی اســت تا دانشجویان تاریخ هنر راحت تر متوجه 
شوند از بررســی نظام مندتر دیدگاه های جامعه شناختی 
درباره هنر، چه بهره بالقوه ای می برند. جامعه شناسان نیز 
به ســنتی انتقادی در اندیشه تاریخ هنر و جامعه شناسی 
هنر دسترسی خواهند داشــت که به آنها اجازه می دهد 
به گونه ای متنوع تر و زیبایی شناختی تر، یعنی به شیوه ای 
که پیش تر در حوزه اندیشه جامعه شناختی مرسوم بوده 

است، به مسائل معاصر توجه کنند».
متن هــای بخش اول کتاب همگــی از نظریه پردازان 
کلاســیک جامعه شناســی هســتند که هریــک موضع 
متمایزی درباره مســائل کلیدی اندیشه جامعه شناختی 
دارند. پس از مطالعه این متون برگزیده مشخص می شود 
که جایگاه نویسندگان بعدی تا چه حد در دوری و نزدیکی 
آنها بــا دیدگاه های مختلف این نظریه پــردازان تعریف و 
تشریح می شود. در قسمتی از بخشی که به کارل مارکس 
مربوط اســت آمده: «در ایــن متون برگزیــده، گزاره های 
فشرده ای از نظریه مارکسیستی درباره تاریخ و دلالت های 
آن برای تحلیل و فهــم تولید فرهنگی وجود دارد. اولین 
گــروه از این گزاره هــا مفاهیم کلیدی نظریــه مارکس را 
تعریف می کند: زیربنا، روبنــا و روابط متقابل و پویای این 
مؤلفه های موجود در ســاختار اجتماعی؛ گروه دوم بسط 
نظریه ای عمومی درباره ایدئولــوژی و تولید ایدئولوژیک 
است. در این قسمت تأکید می شود که تجارب مادی بنیان 
بازتاب فرهنگی تفکرات هستند. بدین ترتیب، ایدئولوژی ها 
اغلب واقعیت مادی را، مثل یک دوربین عکاسی، وارونه 
می  کنند و نابرابری را مشروع جلوه می دهند. کنترل طبقه 
حاکم بر ابــزار تولید فرهنگی باعث می شــود در تحلیل 
نهایی، استقلال نسبی تولیدکنندگان فرهنگی متخصص 
در جوامــع پیچیده فقــط یک توهم باشــد. آخرین گروه 
نقش سنن فرهنگی را در چارچوبی مادی گرایانه بررسی 
می کند. مسئله هنر یونان که مدت ها از افول شرایط مادی 
که باعث ظهور آن شــد، می گذرد و هنوز ارزشی جاودانه 
دارد، نشــان می دهد بین رشد زیبایی شناختی و اجتماعی 
مطابقت وجود نــدارد. تحلیل مارکس از کاربرد فرم های 
فرهنگی گذشته در موقعیت های انقلابی –برای مثال در 
تصویرپردازی جمهوری روم توسط انقلابیون فرانسوی- 
نقش فعال تر و ســازنده تر فرهنگ را در تغییر اجتماعی 
نشــان می دهد و محدودیت هایی را که باعث می شــود 
زیربنای اجتماعی، فرهنگ اظهاری تجسمی را تعیین کند، 

مورد پرسش قرار می دهد».

جامعه شناسی هنر: 
گزیده آثار

ویراستار جرمى تنر
ترجمه حسن خیاطى
نشر علمى وفرهنگى

از   زمین  تا  ماه
ژول ورن

ترجمه ثمین نبى پور
نشر افق

تنها باورهای «متافیزیکی» به زندگی آدمی معنا 
نمی دهــد بلکه باورهــای «فیزیکی» نیــز زندگی را 
معنادار می کند. مقصود از باورهای فیزیکی باورهای 
این جهانی اســت که بیانگر بینش، رفتار و به بیانی 
دقیق تر اخلاقیات طبقه متوسط شهری است که طی 
دوران اخیر شــکل گرفته اســت. زویا پیرزاد در رمان 
مشــهور «چراغ ها را من خاموش می کنم» نمونه ای 
از خلق و خوی شــهری را در خانواده ای متوســط به 

نمایش درمی آورد.
کلاریس، زنی در آســتانه میانســالی، شخصیت 
اصلی رمــان اســت و در همان حــال راوی آن نیز 
هســت. او کــه زنی بادرایت اســت، امــور خانواده 
پنج نفره خود –همسرش آرتوش و سه فرزندش- را 
با دقت و هوشــیاری اداره می کنــد. کلاریس اگرچه 
زندگی خود را گاهی یکنواخت و کسل کننده می یابد 
و حتی تصمیم می گیرد کاری برای دل خود بکند، اما 
در نهایت کاری برای دل خــود نمی کند و می گذارد 
زندگی بــه همان روال ســابق، همراه بــا «نظم» و 
«تکــرار» که لازمه زندگی اش اســت ادامــه یابد تا 
حس رضایت شــخصی که از زندگی حاصل می  آید، 
کماکان پابرجا بماند. حس رضایت شــخصی صرفا 
حس رضایتی شــخصی نیست بلکه باوری است که 
به زندگی کلاریس معنا می دهد. این امر به واســطه 
«تکرار» صورت می گیرد. «تکرار» در زندگی کلاریس 
نقشی مهم ایفا می کند. خواننده از همان ابتدا با نظم 
کلاریس که بر اثر تکرار امور روزمره روتین شده آشنا 
می شــود. این نظم و تکرار برای خود کلاریس واجد 
معانی ای است که در وی درونی شده است. «صدای 
ترمز اتوبوس مدرســه آمد. بعد قیژِ درِ فلزی حیاط و 
صدای دویدن روی راه باریکه  وســط چمن. لازم نبود 
به ســاعت دیواری آشــپزخانه نگاه کنم، چهار و ربع 
بعدازظهر بود. در خانه که باز شــد دست کشیدم به 
پیشــبندم و داد زدم: روپوش درآوردن، دســت و رو 
شستن، کیف پرت نمی کنیم وسط راهرو»۱. نظمی که 
کلاریس برای رتق و فتق امور خانه در پیش می گیرد، 
نظمی آمرانه نیســت بلکه نظمی دلنشین است که 
بــه فضای خانه آرامش می بخشــد و خانواده نیز با 
آن خو گرفته اســت. علاوه بر این بــه نظر کلاریس 
بــا رعایت چنین مؤلفه هایی اســت کــه می توان به 
پیشرفت واقعی در زندگی رسید. پیشرفت در زندگی 
شــخصی رؤیای طبقه متوسط و فی الواقع همان در 
باغ سبزی است که زندگی شهری –بورژوازی- وعده 
تحقــق آن را می دهد. از این نظر کلاریس در ادبیات 
ایران نماینده خواست و آمال  قشری از طبقه متوسط 

ایران در دوره هایی از تاریخ معاصر ایران است.
شروع داستان «چراغ ها را من خاموش می کنم»، 
با ورود ســرزده امیلی به همراه دوقلوهای خانواده 
آرمینــه و آرســینه آغاز می شــود. خانــواده امیلی 
سیمونیان، خانواده ای از دیرباز مشهور و ثروتمندند. 
آنها ثروتشان را از راه تجارت در شهرها و کشورهای 
مختلــف به دســت آورده اند. امیل ســیمونیان، پدر 
امیلی، مرد در حال حاضر مجــرد، تنها فرزند خانم 
ســیمونیان است. این خانواده ســه نفره اما پرهیاهو 
تحت تسلط خانم سیمونیان هستند. خانم سیمونیان 
زنی مصمم و خودرأی اســت که به دیگران توجهی 
نمی کند، زیرا به آنهــا اهمیتی نمی دهد. او از همان 

ابتــدا و در بدو ورود به آبــادان، چهره مغرور و تلخ 
خــود را نمایــان می  کند: «قورباغــه ای ناپیدا دوباره 
قــور کرد و این بــار قورباغه  دیگری بــا قور بلندتری 
جواب داد، دستپاچه شدم. دلیلش شاید کوتاهی قد 
مادربزرگ امیلی بود، یا گردنبند مروارید در ســاعت 
چهار بعدازظهر یا شــال پشــمی در آن هوای گرم یا 

لحن خیلی رسمی».۲
با این حال ورود یک باره خانم ســیمونیان به شهر 
شــوکی اســت اگرچه زودگذر اما در هر حال فضای 
اطرافیــان را کاملا تحــت تأثیر قــرار می دهد. خانه 
کلاریس مکانی برای رفت وآمد و دید و بازدیدشــان 
می شــود و خانواده کلاریس نیز هریــک به طریقی 
متأثــر از حضــور ســیمونیان ها می شــوند. امیلی 
هم بــازی دوقلوهــا می شــود، آرمن پســر کلاریس 
عاشق امیلی می شــود و امیل سیمونیان، پدر امیلی 
و تنها فرزند خانم سیمونیان، هم بازی همیشه برنده 
شــطرنج با آرتوش می شــود. امیل که علاقه ای به 
شــعر و کتاب و گفت وگو در ایــن زمینه دارد و مانند 
کلاریس از سیاست هم متنفر است، می تواند به ویژه 
همنشــین خوبی برای کلاریس شود. او که به تدریج 
از موقعیت خود بیشــتر آگاهی می یابد، می کوشد از 
کلاریس دلبری کند و خود را به او علاقه مند نشــان 
دهد اما چون شــخصی لحظه ای و متزلزل اســت و 
بیشــتر تحت نفوذ مادرش خانم سیمونیان است در 

آخــر کار تصمیم بــه ازدواج با ویولــت می گیرد که 
موقتا از تهران به آبادان آمده است.

کلاریــس امــا موقعیــت ســخت تری را تجربه 
می کند. از طرفی متأثر از امیل و علایق وی می شــود 
و رفتار و کردارهای او را نشانه ای از عشق او به خود 
تلقــی می کند و از طرفی دیگر به واســطه آشــنایی 
حــال خود را خوب تر حس می کند و آن را به حضور 
امیل ربط می دهد. کلاریس با خود می اندیشــد که با 
امیل دنیای قشــنگ تری را کشف می کند و از تنهایی 
مزمن که درونش ریشــه دوانیده نجات پیدا می کند 
امــا اینها تماما یــک طرف ماجراســت. طرف دیگر 
وظیفه شناسی و احساس مسئولیت کلاریس نسبت 
به همســر و فرزندانش و به طــور کلی خانواده اش 
اســت؛ وظیفه ای که او را ســرپا نگاه می دارد. تنش 
درونی در کلاریس شــدت می گیرد و او را ســرانجام 
به کلیســا می کشــاند تا از ارواح گذشــتگان که در 
عین حال نمــادی از اخلاقیات تثبیت شــده اند مدد 
گیــرد تا او را آرام کنند و آرامش از دســت رفته را به 
زندگی اش بازگردانند. کلاریس در کلیسا از پدرش که 
در خوشی ها و ناخوشی ها همراه اوست می خواهد 
که به او کمک کند تا سرانجام آرامش به زندگی اش 

بازگشته و او به موقعیت آغازین خود برگردد.
«چراغ هــا را مــن خاموش می کنــم» رمان قابل 
تأملی اســت و می توان آن را از ابعاد گوناگون مورد 

بررسی قرار داد. شــخصیت های این رمان پرکشش 
هر یک نقشــی را بازی می کنند اما شخصیت اصلی 
رمان کلاریس اســت. او «مسئله» رمان است. آنچه 
کلاریس را مســئله می کند و او را به بحرانی عمیق 
می کشــاند تنش میان وظیفه شناســی به مثابه امر 
اخلاقی و عشــق به مثابه نیروی گریز از مرکز است. 
به بیانی دیگر تنش اصلی میان تکرار همچون امری 
اخلاقی و عشق به منزله رهایی از دایره تکرار است. 
آنچه خواننده در کلاریس به ویژه مشــاهده می کند، 
رابطه میان تکرار و اخلاق اســت. نیچه میان این دو 
رابطــه تنگاتنگ می یابد. از نظــر نیچه تکرار جوهره 
هرگونه اخلاقی است به این معنا که تکرار به مرور و 
طی زمانی پیوسته می تواند چنان منش و رفتاری در 
آدمی به وجود آورد که گریز از آن امری ناپســند و از 

نظر اخلاقی بد و حتی گناه تلقی می شود.
اهمیت حادثه یا رخداد در این است که می تواند 
«تکــرار» را به حــال تعلیق درآورد. در این شــرایط 
دو راه پیش رو اســت؛ اســتمرار تعلیق و در پی آن 
تجربه دنیایی دیگر و «یا» بازگشــت بــه مدار اولیه 
که همانا تکرار روال گذشــته اســت. ایــن دیگر به 
موقعیت، خواســت و توان ســوژه در انتخاب میان 
این دو ساحت متفاوت زیســتن بستگی پیدا می کند. 
حادثه در شکل های بی اندازه متفاوتی رخ می دهد. 
حادثه در رمان «چراغ هــا را من خاموش می کنم»، 
ورود نابهنگام و یک باره خانواده ســیمونیان اســت 
که فضای آرام خانــواده کلاریس را ملتهب می کند 
و آنهــا را ولــو موقت از مــدار خــارج می کند و به 
تأمل یــا انتخاب وامــی دارد. مواجهه بــا حادثه یا 
حتی به پیشــواز آن رفتن دقیقــا به مفهوم نیچه ای 
می تواند انتخابی باشــد که توان بالقوه آدمی را به 
فعــل درآورد. این انتخاب در وجه عاطفی آن منجر 
به ظهور واقعه ای مهم به نام عشــق می شــود که 
یک بــاره رخ می دهد. در این شــرایط عشــق همراه 
با ریســک، ماجراجویی و حتی از دســت دادن تمام 
موقعیت های پیشین است. انتخاب میان «همه چیز» 
یــا «هیچ چیــز» در هر حال انتخابی سرنوشت ســاز 
اســت که تمامیت یک زندگی را تحت الشعاع قرار 

می دهد.
آنچه در شــخصیت کلاریس بارز است، «تکرار 
وســواس» اســت. «وســواس» اگرچــه پدیده ای 
روانکاوانه اســت اما در زندگی جمعــی می  تواند 
واجــد ســویه ای محافظه کارانه باشــد. مقصود از 
سویه محافظه کارانه آن است که «وسواس» به هر 
حادثه ای که منجر به تغییر شود روی خوش نشان 
نمی دهد، زیرا تغییر می توانــد آرامش زندگی او را 
مختل کنــد و این همان چیزی اســت که کلاریس 
برنمی تابد. کلاریس با وجود پستی ها و بلندی های 
زندگــی و اتفاقات گاه ناخوشــایند زندگی اش مانند 
رابطه مشکوک سیاسی همسرش آرتوش با شاهنده 
و همین طــور وجود نامطبــوع خانم ســیمونیان، 
وراجی های تمام نشدنی خواهرش آلیس و مهم تر 
از همه کار ســخت و طاقت فرســایی که برای یک 
زندگی شیک لازم است از جمله وظایف عاجل خود 
می  داند که در او حســی از رضایــت پدید می آورد 
بنابراین می کوشــد با وســواس زندگــی موجود را 
حفظ کند و خــود را از هر تغییــری دور نگه دارد. 
در این شــرایط کلاریس هر اتفاق مهم حتی عشق 
را حادثــه ای گــذرا تلقی می کند کــه در هیچ حال 
نباید وظیفه شناســی اخلاقــی و در پی آن آرامش 

زندگی  اش را مختل کند.
۱، ۲. چراغ ها را من خاموش می کنم، زویا پیرزاد

شکل های زندگی: زویا  پیرزاد  و  زندگي متوسط

وسواس تکرار

مجموعه  اى متنوع براى کودکان و نوجوانان
شــرق: انتشــارات قصه و داســتان به تازگی کتاب هایی در قالب چند 
مجموعــه برای گروه های ســنی کودک و نوجوان منتشــر کرده که به 
لحاظ موضوعی و همچنین گستره سنی تنوع زیادی دارد. این کتاب ها 
در چندین مجموعه با عناوین ادبیات کهن، داستان بلند، داستان کوتاه، 
قصه کوتاه، داســتان پیوسته و برای اولی ها منتشر شده اند و دبیر تمام 

مجموعه ها شکوه قاسم نیا است.
در مجموعــه ادبیات کهــن، دو کتاب «یک مورچــه، هزار گندم» و 
«رازی که فاش شــد» نوشته محمد ناصری به چاپ رسیده است. رضا 
مکتبی تصویرگر کتاب اول و مهشــید راقمی تصویرگر کتاب دوم است. 
هر دو کتاب بر اســاس داستان های «بوســتان» سعدی نوشته شده اند 
و در هر کتاب چند داســتان بازنویسی شــده و ساده شــده از «بوستان» 
آمده اســت. در کنار هر قصه بخشی از شــعر سعدی هم نقل شده و 
این باعث آشــنایی بیشــتر کودکان و نوجوانان با «بوســتان» می شود. 
این دو کتاب مناســب کودکان ۹ تا ۱۲ ســاله است. در توضیحات خود 

کتاب ها آمده: «بوســتان سعدی پر 
از داســتان ها و حکایت های شیرین 
و خواندنــی و آموزنده اســت. این 
داســتان ها به زبان شعر گفته شده، 
و شــاید که خواندن و فهمیدن آنها 
برای شما سخت باشد. در این کتاب، 
حکایت های بوستان به زبان نثر و با 
بیان ساده تری برای شما نوشته شده 
اســت. در کنار هر داســتان، بخشی 
از شــعر مربوطه هم آورده شــده. 
امیدواریم که شــما بــا خواندن این 
کتاب، با ســعدی و هنر او و خدمت 
بزرگــش به زبان و ادبیات فارســی، 
آشنا شده و تشــویق شوید که اصل 

بوستان سعدی را هم بخوانید».
تعداد دیگری از کتاب هایی که به 
گروه سنی ۹ تا ۱۲ ساله ها اختصاص 
دارد در مجموعــه  «داســتان بلند» 

منتشر شده است. عناوین کتاب های این مجموعه عبارت اند از: «پریچه 
و دره پولک غــول» از پروین پناهی با تصویرگری ســاناز زمانی، «رویای 
طالبی» از فروزنده خداجو با تصویرگری سحر فرهادروش، «قصه پنج 
اون» از ســرور کتبی با تصویرگری مهشــید راقمــی، «جونگوله مو» از 
علیرضا متولی با تصویرگری مجید صابری نژاد، «هیولای من گم شده» 

از مرضیه فعله گری با تصویرگری رضا مکتبی.
ســه مجموعه داســتان هم برای همین گروه سنی در مجموعه ای 
با عنوان داستان کوتاه توسط انتشارات قصه و داستان به چاپ رسیده 
اســت. «آی ترســو» از ناصر نادری با تصویرگری مجیــد صابری نژاد، 
«نقل های دکوری» از مصطفی خرامــان با تصویرگری علی محمدی، 
«مولی و پیفی هیولا» از لاله جعفری با تصویرگری رضا مکتبی عناوین 
این سه کتاب اســت. «آدامس نعنایی» از صدیقه ملایی با تصویرگری 
رضا مکتبی و «ماریا و ماه جون» از مهری ماهوتی با تصویرگری ســحر 
فرهادروش نیز دو کتاب برای همین گروه ســنی است که در مجموعه 

 داستان پیوسته منتشر شده است.
بــرای اولی ها عنــوان مجموعه ای دیگر از کتاب های نشــر قصه و 
داستان است که شامل چند مجموعه از قصه های کوتاه است. عناوین 
این کتاب ها عبارتند از: «ابر در چمدان عینک در هوا» از ارغوان غلامی 
با تصویرگری ثنا حبیبی راد، «کفش های جادوییِ جوم جوم» از شــکوه 
قاسم نیا با تصویرگری آمنه اربابون، «قطره ها به صف» از محمدحسن 
حســینی با تصویرگری سولماز جوشــقانی، «دو گاو و یک تپه» از لاله 
جعفری با تصویرگری آمنه اربابون و «بادکنک فیلی» از طاهره خردور 

با تصویرگری نوشین بیجاری.
در مجموعه «قصه کوتاه» که به گروه ســنی ۷ تا ۹ سال اختصاص 
دارد چندین کتاب منتشــر شده که عبارت اند از: «یک دروغ کوچولو» از 
شکوه قاسم نیا با تصویرگری ســیدمیثم موسوی، «سوسی گل چین» از 
مجید راســتی با تصویرگری حمید خلوتی، «قصه های مورچه ریزه» از 
بهاره نیکخواه آزاد با تصویرگری مهدیه  صفایی نیا، «یک قلمبه برف» از 
اکرک الف خانی با تصویرگری ایلگار 
رحیمی، «کجا مــی روی نردبان» از 
ســرور کتبی با تصویرگــری مهدیه 
صفایی نیا، «چی شــد چی نشــد» از 
پرویــن پناهی بــا تصویرگری حمید 
خلوتــی، «این گرگه یا کــه گربه» از 
ســپیده خلوتی با تصویرگری نسیم 
بهاری، «یکی، دوتا، ســه تا دوست» 
از محبوبــه دشــتی بــا تصویرگری 
فهیمه محبوب، «چی کاشــتی چی 
نکاشــتی» از بهاره نیکخــواه آزاد با 
تصویرگری ســارا خرامان، «بیا، بیا... 
بیــا پیش من» از سوســن طاقدیس 
بــا تصویرگری نــدا عظیمــی، «آن 
از فروزنــده خداجو  طــرف کــوه» 
با تصویرگــری کیانــا میرزایی، «باد 
بازیگوش» از عبــاس عرفانی مهر با 

تصویرگری کیانا میرزایی.

 نادر شهریوري (صدقی)


